
  

  1تاريخ 

شـدند. ايـن   اد، نخستين پايتخـت هخامنشـي برپـا    ها برجا مانده، در پاسارگ ترين بناهاي دوره هخامنشي كه آثاري از آن ـ قديمي  »3«گزينه  -1
  )شانزدهم(كاهيدوند) (درس مجموعه شامل كاخ شاهي و آرامگاه كوروش هخامنشي بود. 

  )شانزدهم(كاهيدوند) (درس سزايي از هنر ساساني پذيرفت.  پس از سقوط ساسانيان و ورود اسلام به ايران، هنر اسلامي، تأثير بهـ » 1«گزينه  - 2

خود  انمادران نقش مهمي در آشنايي فرزنديافتند و  در ايران باستان، كودكان تا پنج يا هفت سالگي در دورن خانواده، پرورش مي ـ» 2«گزينه  - 3
  )دهمپانز(كاهيدوند) (درس با آداب و رسوم خانوادگي، اجتماعي، ديني و ميهني و آموختن راه و رسم پسنديده زندگي به آنان داشتند. 

ها  دانان دوره گردي كه به گوسان قيهاي ملي و پهلواني، رواج فراوان يافت و شاعران و موسي ان حكومت اشكاني، نقل داستانـ در زم» 4«گزينه  - 4
هـاي ملـي و    ها بودند كه داسـتان  ها را از حفظ براي مردم مي خواندند. در حقيقت اين گوسان داستانمعروف بودند، با شور و هيجان بسيار، اين 

  )پانزدهم(كاهيدوند) (درس هاي بعدي منتقل كردند.  ه به سينه به نسلپهلواني را سين

نبغ در فارس، خـاص  ـ سه آتشكده آذر برزين مهر در خراسان، مخصوص كشاورزان، آذر گشتپ در آذربايجان، ويژه شاهان و آذر فر » 1«گزينه  - 5
  )چهاردهم(كاهيدوند) (درس ها بودند.  تر و شكوهمندتر از ديگر آتشكده موبدان، بزرگ

  و صيادي مهارت زيادي داشتند.  ـ سيراف از جمله بندرهاي مهم خليج فارس بود كه به گفته مورخان، اهالي آنجا در دريانوري» 4«گزينه  - 6

  )سيزدهم(كاهيدوند) (درس 

تمندي بود كـه خانـدان   ـ يكي ار عوامل گسترش و تثبيت نظام طبقاتي جامعه ايران در عصر ساساني، تأسيس حكومت مركزي قدر» 3«گزينه  - 7
  )دوازدهم(كاهيدوند) (درس اساني با توسعه تشكيلات اداري و ديواني به وجود آوردند. س

را از اشغال جشيان كه از سوي امپراتوري روئم شرقي (رقيب ساسانيان) حمايت  ـ خسرو انوشيروان با استفاده از نيروي دريايي، عين» 2«گزينه  - 8
  )يازدهم(كاهيدوند) (درس هاي سوريه، فلسطين و فنسيقيه، تحت فرمان هخامنشيان درآمد.  ندب و نيز سرزمينشدند، نجات داد و باب الم مي

  هاي سوريه، فلسطين و فنسيفيه، تحت فرمان هخامنشيان درآمد.  ـ در پي تسخير بابل، تمامي بين النهرين و نيز سرزمين» 2«گزينه  - 9

  )نهم(كاهيدوند) (درس 

 )ششم(كاهيدوند) (درس  ترين دستاورد هنري تمدن روم، در معماري و مجسمه سازي تبلور يافت. ـ  برجسته» 1«گزينه  -10

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


